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 چکیده

 
سوأل اصلی پژوهش  سیراب می سازد.، به فراخور استعداد را است که تشنگان حقائق ناب سرشارقرآن به عنوان کتاب آسمانی مشتمل بر معارف نظری 

های که با روشی تحلیلی و توصیفی انجام شده است. از یافتهدر تفسیر مجمع البیان طبرسی است  ،معارف نظری در حوزه های تقلیدنحوه و نوع تبیین آیات 

  .است و نکوهش از تقلید کورکورانه از پیشینیانبرهان معرفت و پیروى از  کسبضرورت ، در بحث تقلیدش پژوه

 

 کلید واژه:

 . تقلید،  طبرسی، معارف نظریقرآن،
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 مقدمه
 

برای هدایت و نشان دادن راه صحیح زندگانی به انسان ها است ، در واقع قرآن  و معارف  قرآن به عنوان کتاب آسمانی مسلمانان ، وسیله ای 

موجود در آن به مثابه رودی است که هر یک از انسان ها به فراخور استعداد و ظرفیت وجودی خود از آن بهره مند می شود، و این معارف در 

سان می تواند به فراخور نیازی  که در حوزه معارف قرآنی داشته به قرآن مراجعه  حوزه و گستره های مختلف قابل تبیین و عرضه هستند و ان

ی  نموده و نیاز های خود را تأمین نماید.در پژوهش حاضر در صدد آنیم تا با بهره گیری از تفسیر مجمع البیان به تبیین برخی از معارف نظر

ا از دیدگاه این تفسیر مورد بررسی قرار دهیم.تفسیر مجمع البیان به قلم  فضل بن ی تقلید، پرداخته و آیات مورد بحث در آنها روزهقرآن در ح

 حسن طبرسى تفسیری  اجتهادى است که در قرن ششم به زبان عربی تدوین یافته  و از جمله تفاسیر شیعی محسوب می شود.  

تفسیر قرآن داشته  و هر یک به فراخور رویکردی که به در تفاسیر مختلف مورد بررسی قرار گرفته اند تقلید یدر حوزهآن معارف نظری قر

، در تفسیر مجمع البیان  ی تقلیدمعارف نظری در حوزه  یاتآیات مرتبط با آن پرداخته اند.سوأل اصلی پژوهش نحوه و نوع تبیین آاند به تبیین 

میزان توجه به نقل قول های موجود در مسأله مورد بررسی قرار  است که به تبع آن سوألاتی نظیر نحوه دلالت آیات بر این گونه معارف نظری و  

 خواهد گرفت. 

و جواز بهره مندی از قرآن در برداشت نمودن معارف نظری است که به پژوهش مطرح می شود امکان مراجعه آنچه به عنوان فرضیه در این 

از قرآن و   ،امکان بدست آوردن معارف نظری همچون تقلید دنبال آن فرضیاتی نظیر لزوم مراجعه به قرآن در جهت تبیین معارف نظری و

روش تحقیق در این پژوهش به صورت تحلیلی و توصیفی است به گونه ای که ضمن حوزه اعتقادی و عملی انسان است.راهگشا بودن آن در 

 تبیین نظریات موجود ، نظر نهایی نویسنده تفسیر نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

از دیدگاه تفسیر مجمع البیان پرداخته و در  نظری قرآن در حوزه های تقلید فصل به تبیین محورهای معارف  2اضر در ضمن در تحقیق ح

 هر فصل به آیات متناسب با آن اشاره خواهد شد. 

 

 تقلید درمعارف نظری
 170سوره بقرة : آیه 

 (. 170)بقره/لُونَ شیَئْاً وَ لا یَهتَْدُونَقالوُا بلَْ نتََّبِعُ ما أَلْفیَنْا عَلیَْهِ آباءَنا أَ وَ لَوْ کانَ آباؤهُمُْ لا یعَْقِوَ إِذا قیِلَ لَهمُُ اتَّبعُِوا ما أَنْزلََ اللَّهُ  

 ألفینا أی صادفنا و وجدنا و الأب و الوالد واحد و الاهتداء الإصابة لطریق الحق بالعلم. ؛  اللغة

ف دخلت علیها همزة الاستفهام و المراد به التوبیخ و التقریع و مثل هذه الواو أَ ثمَُّ إِذا ما وقَعََ آمنَتْمُْ بِهِ أَ فَلمَْ  »أَ وَ لَوْ« هنا واو العط؛ الإعراب

لت  إنما دخ یَسیِرُوا و إنما جعلت همزة الاستفهام للتوبیخ لأنه یقتضی ما الإقرار به فضیحة علیه کما یقتضی الاستفهام الإخبار بما یحتاج إلیه و

الواو فی مثل هذا الکلام لأنک إذا قلت اتبعه و لو ضرك فمعناه اتبعه على کل حال و لیس کذلک أتتبعه لو ضرك لأن هذا خاص و ذاك عام  

 فدخلت الواو لهذا المعنى.

منا فنزلت هذه الآیة و فی روایة  ابن عباس قال دعا النبی )ع( الیهود إلى الإسلام فقالوا بل نتبع ما وجدنا علیه آباءنا فهم کانوا أعلم ؛ النزول 

 الضحاك عنه أنها نزلت فی کفار قریش. 

لما تقدم ذکر الکفار بین سبحانه حالهم فی التقلید و ترك الإجابة إلى الإقرار بصدق النبی ص فیما جاء به من الکتاب المجید فقال  ؛ المعنى

قوله »مَنْ یتََّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْداداً« و هم مشرکو العرب و قیل یعود إلى الناس من  »وَ إِذا قِیلَ لَهمُُ« اختلف فی الضمیر فقیل یعود إلى من من 

د   طیَِّبَةٍ« و قیل یعود إلى الکفار إذ ققوله »یا أیَُّهَا النَّاسُ« فعدل عن المخاطبة إلى الغیبة کما قال »حتََّى إِذا کنُتْمُْ فیِ الْفُلْکِ وَ جَریَْنَ بِهمِْ برِیِحٍ

ص و  جرى ذکرهم و یصلح أیضا أن یعود إلیهم و إن لم یجر ذکرهم لأن الضمیر یعود إلى المعلوم کما یعود إلى المذکور و القائل لهم هو النبی 

تَّبِعُ ما أَلْفیَنْا« أی وجدنا  المسلمون »اتَّبعُِوا ما أَنْزلََ اللَّهُ« أی من القرآن و شرائع الإسلام و قیل فی التحریم و التحلیل »قالُوا« أی الکفار »بَلْ نَ

ؤهُمُْ لا یعَْقِلُونَ  »عَلیَْهِ آباءَنا« من عبادة الأصنام إذا کان الخطاب للمشرکین أو فی التمسک بالیهودیة إذا کان الخطاب للیهود »أَ وَ لوَْ کانَ آبا 

ق الحق و معناه لو ظهر لکم أنهم لا یعلمون شیئا مما لزمهم  شیَئْاً« أی لا یعلمون شیئا من أمور الدین »وَ لا یَهتَْدُونَ« أی لا یصیبون طری

اع  معرفته أ کنتم تتبعونهم أم کنتم تنصرفون عن اتباعهم فإذا صح أنه یجب الانصراف عن اتباعهم فقد تبین أن الواجب اتباع الدلیل دون اتب

 (.461-462، صص: 1) مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج هؤلاء.

 

http://www.jmss.ir/


 35-43، ص  2جلد1398  پاییز،    17مجله علمی پژوهش درمدیریت ومطالعات اجتماعی، شماره  
http://www.jmss.ir 

 بررسی 

یه خداوند حال کفّار از لحاظ تقلید و قبول نکردن اسلام و نپذیرفتن حقایقى که به پیغمبر اسلام صلىّ اللَّه علیه و آله و سلمّ در  در این آ

 قرآن مجید نازل گردیده است را تذکرّ داد ه است. 

 وَ إِذا قیِلَ لَهمُُ ... در مرجع ضمیر اختلاف است. 

این سوره« برمی   168مشرکین عرب است، برخى می گویند به »ناس« در قول خداوند یا أیَُّهَا النَّاسُ در آیه اندکه مراد از آن بعضى گفته

بعُِوا ما  گفتند:اتَّاند مرجع ضمیر کفّار است و قائل پیغمبر اسلام صلىّ اللَّه علیه و آله و سلمّ و مسلمانان بودند که به آنها مى گردد، بعضى گفته

اند مراد آن است که در حلال و حرام از آنچه خداوند نازل فرموده است  یعنى از قرآن و شرایع اسلام پیروى کنید، بعضى گفته  ...أَنْزَلَ اللَّهُ

 پیروى کنید.قالوُا ...  

 کنیم.پیروى مى   ایمبلکه ما از آئینى که پدران خود را درآن یافته  -گفتند.بَلْ نتََّبِعُ ما أَلْفیَنْا عَلیَْهِ آباءَنا ...کفّار مى

کنیم و اگر مخاطب در »اتبّعوا« یهود باشند منظور  ها صرف نظر نمىاگر خطاب به مشرکین باشد معناى این جمله آنست که از پرستش بت

 این است که از تمسّک به دین یهود دست برنمی داریم. 

گر براى شما معلوم شود که پدران شما چیزى از آنچه معرفت به آن لازم است نمی  أَ وَ لَوْ کانَ آباؤهُمُْ لا یعَْقِلُونَ شیَئْاً ... مراد این است که ا

ها در  دانستند آیا در این صورت شما از آنها پیروى خواهید کرد یا از پیروى آنها صرف نظر خواهید نمود؟وقتى که ثابت شد که باید از پیروى آن

 .لازم است از دلیل و برهان پیروى کنید نه از پدران خود  صورتى که گمراه باشند دست بردارید پس معلوم می گردد که

   22آیه  -سوره زخرف 

 (.22)زخرف/ . آثارِهِمْ مُهتَْدُونَ  أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلى  بَلْ قالوُا إِنَّا وجََدْنا آباءَنا عَلى 

و مجاهد و قتادة و السدی و قیل على جماعة أی کانوا مجتمعین  أُمَّةٍ« أی على ملة و طریقة عن ابن عباس  »بَلْ قالُوا إِنَّا وجَدَْنا آباءَنا عَلى

آثارهِمِْ مُهتَْدُونَ« نهتدی بهداهم ثم قال سبحانه »وَ کَذلکَِ« أی و مثل ما قال هؤلاء فی  موافقین على ما نحن علیه عن الجبائی »وَ إِنَّا عَلى

کَ« یا محمد »فِی قَریَْةٍ« و مجمع من الناس »مِنْ نَذیِرٍ« أی نذیرا لأن من زائدة »إِلَّا قالَ  الحوالة على تقلید آبائهم فی الکفر »ما أَرْسَلنْا مِنْ قبَْلِ

فلا  آثارهِمِْ مُقتَْدُونَ« نقتدی بهم  أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلى متُْرفَُوها« و هم المتنعمون الذین آثروا الترفه على طلب الحجة یرید الرؤساء »إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى

ق فی  نخالفهم و أحال جمیعهم على التقلید للآباء فحسب دون الحجة و التقلید قبیح فی العقول إذ لو کان جائزا لکان یلزم فی ذلک أن یکون الح

من   ء و نقیضه فکل فریق یقلد أسلافه مع أن کلا منهم یعتقد أن من سواه على خطأ و ضلال و هذا باطل لا شبهة فی بطلانه فإذا لا بدالشی 

مِمَّا وَجَدتْمُْ عَلیَْهِ آباءکَمُْ« تتبعون ما وجدتم علیه  الرجوع إلى حجة عقلیة أو سمعیة ثم قال سبحانه للنذیر »قل« لهم »أَ وَ لَوْ جئِتُْکمُْ بأِهَْدى 

حقا و هدى و کان ما جئتکم به من  آباءکم و لا تقبلون ما جئتکم به و فی هذا أحسن التلطف فی الاستدعاء إلى الحق و هو أنه لو کان ما یدعونه  

 (.67-68، صص: 9) مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج الحق أهدى منه کان أوجب أن یتبع و یرجع إلیه.

 بررسی 

أُمَّةٍ( یعنى  لى اند )بَلْ قالُوا: إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَخداوند می فرماید که اشراف و ثروتمندان بت پرست در گمراهى خود از پدرانشان پیروى نموده 

  می گویند: ما پدران خود را بر آئین و روشى یافتیم، و این معنى از ابن عباس و مجاهد و قتاده و سدى نقل شده است. و از جبائى نقل شده 

آثارهِمِْ مُهتَْدُونَ( یعنى:  لىاست که یعنى: »على جماعة« یعنى: آنان را متحد و متفق یافتیم و همگى بر این راه و روش کنونى ما بودند. )وَ إِنَّا عَ

د را به  ما از راه راستى که آنان داشته اند پیروى می کنیم، و سپس می فرماید: )وَ کَذلکَِ( یعنى اى محمد همانگونه که اینان گفتند، و کفر خو

آثارهِمِْ مُقتَْدوُنَ( یعنى:   أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلى  ا قالَ متُرْفَُوها: إِنَّا وجََدنْا آباءَنا عَلىپیروى از پدرانشان حواله دادند. )ما أرَْسَلنْا مِنْ قبَْلِکَ فیِ قَریَْةٍ مِنْ نذَیِرٍ إِلَّ 

می   هیچ رسولى را پیش از تو نفرستادیم مگر آنکه ثروتمندانشان خوشگذرانى را بر استدلال ترجیح می دادند، و اینان که از طبقه رؤساء بودند

نمائیم، و همگى روش خود را تقلید از پدران  ر این راه و روش یافتیم، و از آنان پیروى مى کنیم، و با آنان مخالفت نمىگفتند ما پدران خود را ب

معرفى می کردند، بدون آنکه به دلیل و برهانى تمسک کنند، و این منطق منطقى است بسیار غلط، زیرا لازمه این منطق آنست که در یک چیز 

اى از مردم از پدران خود پیروى می کنند، و هر کدام معتقدند که دیگرى راهش باطل است، و بدون  ، چون هر دستهو در ضد آن هر دو باشد 

شک این منطق غلط است، بنا براین ناگزیرند که به استدلال و حجتهاى عقلى یا سمعى بازگشت کنند ، سپس خطاب به پیامبر می فرماید:  

مِمَّا وَجدَتْمُْ عَلیَْهِ آباءکَُمْ( یعنى: اى محمد، به آنان بگو حتى اگر راه و روشى بهتر از آئین پدرانتان براى شما بیاورم   دى )قالَ: أَ وَ لَوْ جئِتْکُمُْ بأِهَْ

 شما سخن مرا نخواهید پذیرفت و می خواهید هم چنان به پیروى از آئین غلط پدرانتان ادامه دهید.
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وى حق بکار رفته است،که اگر فرض کنیم که راه و روش پدرانتان حق و درست باشد، و آنچه  در این بیان ظرافت و دقت زیادى در دعوت بس 

تر باشد لازم است که از راه و روش من پیروى کنید، و سپس خبر داده است که اینان از پذیرفتن  ام بهتر و درست را که من براى شما آورده 

 اند. ترش سرباز زده آئین بهتر و درست 

 21ه  سوره لقمان آی

 (.21)لقمان/ . عذَابِ السَّعیرِ  طانُ یَدْعُوهُمْ إِلى وَ إِذا قیلَ لَهُمُ اتَّبعُِوا ما أَنزَْلَ اللَّهُ قالُوا بَلْ نَتَّبعُِ ما وجََدْنا علََیْهِ آباءَنا أَ وَ لَوْ کانَ الشَّیْ

زاد عقیبه فی ذمهم فقال »وَ إِذا قیِلَ لَهمُُ اتَّبعُِوا ما أَنْزلََ اللَّهُ« على  لما أخبر سبحانه عمن جادل فی الله بغیر علم و لم یذکر النعمة ؛ المعنى

وَ لوَْ کانَ الشَّیطْانُ   محمد ص من القرآن و شرائع الإسلام »قالوُا بَلْ نتََّبِعُ ما وَجدَْنا عَلیَْهِ آباءَنا« ذمهم على التقلید ثم قال منکرا علیهم »أَ

عَذابِ السَّعیِرِ« أدخل على واو العطف همزة الاستفهام على وجه الإنکار و جواب لو محذوف   بائهم و اتباع ما یدعوهم »إِلىیَدْعُوهمُْ« إلى تقلید آ

الرسل  تقدیره أ و لو کان الشیطان یدعوهم إلى عذاب السعیر لاتبعوهم و المعنى أن الشیطان یدعوهم إلى تقلید آبائهم و ترك اتباع ما جاءت به 

 (.502، ص: 8) مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ب لهم عذاب النار فهو فی الحقیقة یدعوهم إلى النار.و ذلک موج

 بررسی 

  -اگر به منکران و مجادله کنندگان درباره خدا و توحید گفته شود از آنچه را که خداوند بر پیامبرش محمد )ص( از قرآن و احکام نجات 

گویند بلکه پیروى کنیم ازآنچه که پدران خود را بر آن یافتیم، و در این جمله آنان نکوهش شده اند   بخش اسلام فرستاده پیروى کنید ، می

: آیا اگر شیطان آنان  زیرا اعمالشان بر سبیل تقلید کورکورانه است. سپس خداوند رفتارشان را رد کرده و می فرماید:أَ وَ لَوْ کانَ الشَّیْطانُ یَدْعُوهمُْ

کند که تقلید کورکورانه  تقلید پدران و کفر آنها به عذاب سوزنده آتش روند ، پس باید بروند؟ یعنى شیطان آنان را دعوت مى  را دعوت کند تا با

کشاند پس در حقیقت گویا  هاى پیامبران دورى گزینید و این کار آنان را به سوى عذاب آتشین مىاز روش پدران بت پرست نموده و از برنامه 

 یله آنان را به آتش دعوت می کند. شیطان به این وس

دِ  و آنکه خالص نماید رفتار و عمل خود را و تنها براى خدا قرار دهد و به او تقرب بجوید. و اعمال خویش را طبق دستور دین انجام دهد.فَقَ 

 استَْمْسَکَ بِالعُْروَْةِ الوْثُْقى دستاویزى که هرگز ترس از گسستن او نبوده همیشه استوار است. 

 سوره مائدة    104ه آی

شیَْئاً وَ لا   ما أَنْزلََ اللَّهُ وَ إِلىَ الرَّسوُلِ قالُوا حَسبُْنا ما وجََدْنا عَلَیهِْ آباءَنا أَ وَ لوَْ کانَ آباؤُهُمْ لا یعَْلمَُونَ وَ إِذا قیِلَ لهَُمْ تعَالَوْا إِلى 

 (. 104)مائدة / . یَهْتدَُونَ 

ة و غیرها و یفترون على الله الکذب من کفار قریش و غیرهم فقال »وَ إِذا قیِلَ لَهمُْ  ثم أخبر سبحانه عن الکفار الذین جعلوا البحیر؛ المعنى

فی  ما أَنْزلََ اللَّهُ« من القرآن و اتباع ما فیه و الإقرار بصحته »وَ إِلىَ الرَّسوُلِ« و تصدیقه و الاقتداء به و بأفعاله »قالُوا« تعَالَوْا« أی هلموا »إِلى

هم  بنُا« أی کفانا »ما وجََدنْا عَلیَْهِ آباءَنا« یعنی مذاهب آبائنا ثم أخبر سبحانه منکرا علیهم »أَ وَ لوَْ کانَ آباؤهُمُْ« أی أنالجواب عن ذلک »حَسْ

ه و قیل فی معنى إلییتبعون آباءهم فیما کانوا علیه من الشرك و عبادة الأوثان و إن کان آباؤهم »لا یعَْلَمُونَ شیَئْاً« من الدین »وَ لا یَهتَْدُونَ« 

على فساد  »لا یَهتَْدُونَ« قولان )أحدهما( أنه یذمهم بأنهم ضلال )و الآخر( بأنهم عمی عن الطریق فلا یهتدون طریق العلم و فی هذه الآیة دلالة

نها لیست بضروریة على ما قاله  ء من أمور الدین إلا بحجة و فی هذه الآیة دلالة أیضا على وجوب المعرفة و أالتقلید و أنه لا یجوز العمل فی شی

ن  أصحاب المعارف فإنه سبحانه بین الحجاج علیهم فیها لیعرفوا صحة ما دعاهم الرسول إلیه و لو کانوا یعرفون الحق ضرورة لم یکونوا مقلدی

)   ن و العلم قد یکون ابتداء عن ضرورة.لآبائهم و نفی سبحانه عنهم الاهتداء و العلم معا لأن بینهما فرقا فإن الاهتداء لا یکون إلا عن حجة و بیا

 (.391، ص: 3مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج

 بررسی 

گفته شود بیایید از کتاب آسمانى، قرآن مجید، پیروى و پیامبر خدا را تصدیق و از راهنمایی هایش استفاده کنید، در   هرگاه به کفار قریش

هتر است.أَ وَ لَوْ کانَ آباؤهُمُْ لا یَعْلَمُونَ شیَئْاً وَ لا یَهتَْدُونَ: سپس در صدد رد گفتار جاهلانه آنها بر  جواب گویند: آداب و رسوم نیاکانى ما براى ما ب

 خبر و گمراه باشند. کنند، هرچند آنها از دین، بىفرماید: آیا آنها از پدران مشرك و بت پرست خود پیروى مى آمده، مى 

 ول است:درباره معناى »لا یَهتَْدُونَ« دو ق

 مقصود، مذمت ایشان است به اینکه گمراهند.  .1

 پیمایند و راه خوشبختى را نخواهند جست. مقصود این است که آنها کورکورانه، راه مى  .2
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 آیه دلالت دارد بر اینکه؛ 

 تقلید، کارى ناپسند است وکسی حق ندارد در امور دین، بدون دلیل، عملى انجام دهد. -1

کند که احتیاج به تأمل و تفکر دارد، آیه، دلالت دارد بر اینکه کسب معرفت واجب است، زیرا خداوند باآنها احتجاج مىاز آنجا که معرفت، -2

شناخته وبه او معرفت داشتند، نیازى به  به صحت دعوت پیامبرگرامى، معرفت حاصل کنند و دست از تقلید کورکورانه بردارند. و اگر حق را 

 پدران خود نبودند.   تفکر نبوده و آنها مقلد

کند، آنست که میان این دو، فرق است، زیرا هدایت، به کمک تفکر و  علت آنکه پدران آنها را محروم از علم و هدایت، هر دو، معرفى مى

 تحقیق حاصل می شود، حال آنکه علم ممکن است از اولیّات وبدیهیات باشد»مثل علم به اینکه کل بزرگتر از جزء است«

 اف اعر  28آیه 

  . اءِ أَ تَقوُلُونَ علَىَ اللَّهِ ما لا تعَْلَمُونَوَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وجََدْنا عَلَیْها آباءنَا وَ اللَّهُ أَمرََنا بِها قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا یَأمُْرُ بِالْفحَْش 
 (.28اعراف/)

وآتهم فی طوافهم فکان یطوف الرجال و النساء عراة یقولون نطوف کما ولدتنا  »وَ إِذا فعََلُوا فاحِشَةً«کنى به عن المشرکین الذین کانوا یبدون س 

یسمى  أمهاتنا و لا نطوف فی الثیاب التی قارفنا فیها الذنوب و هم الحمس قال الفراء کانوا یعملون شیئا من سیور مقطعة یشدونهم على حقویهم 

یعنی الفرج   الیوم یبدو بعضه أو کله و ما بدا منه فلا أحله  ها النسعة فتقول:حوفا و إن عمل من صوف یسمى رهطا و کانت تضع المرأة على قبل

ها آباؤکم قالوا »اللَّهُ  لأن ذلک یستر سترا تاما و فی الآیة حذف تقدیره و إذا فعلوا فاحشة فنهوا عنها »قالُوا وجََدْنا عَلیَْها آباءَنا« قیل و من أین أخذ

لاء الکفار أنهم إذا فعلوا ما یعظم قبحه اعتذروا لنفوسهم إنا وجدنا آباءنا یفعلونها و أن آباءهم فعلوا ذلک من قبل  أَمَرَنا بهِا« أخبر سبحانه عن هؤ

بأن   سبحانه علیهم قولهمالله و قال الحسن إنهم کانوا أهل إجبار فقالوا لو کره الله ما نحن علیه لنقلنا عنه فلهذا قالوا »وَ اللَّهُ أَمَرَنا بِها« فرد الله

نهم إن قالوا لا لنقضوا مذهبهم و إن قالوا  قال »إِنَّ اللَّهَ لا یأَْمُرُ بِالفَْحْشاءِ« ثم أنکر علیهم من وجه آخر فقال »أَ تَقُولُونَ عَلىَ اللَّهِ ما لا تعَْلَمُونَ« لأ

 (.633، ص: 4مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج) نعم افتضحوا فی قولهم قال الزجاج »أَ تَقُولُونَ عَلىَ اللَّهِ« معناه أ تکذبون علیه.

 بررسی 

ایم  گفتند: همانطور که از مادر متولد شده کردند و مىرسم مشرکین آن بود که موقع طواف، زن و مرد عریان شده و خانه خدا را طواف مى 

 ایم .داشته کنیم، چرا در طواف، لباسى بپوشیم که هنگام ارتکاب گناه، بر تن  طواف مى

گفتند: این سنت مربوط به نیاکان ماست و سنت ملى و نیاکانى محترم و مقدس  منطق آنها در مقابل ارتکاب این عمل شنیع آن بود که مى

 شد.  گفتند: خدا خواسته که ما اینطور باشیم زیرا اگر نمیخواست، ما را مانع مى است! حسن می گوید:آنها در عین حال جبرى بودند ومى 

زشت است و خداوند کسى را به کار زشت  خداوند در پاسخ آنها فرمود:إِنَّ اللَّهَ لا یأَْمُرُ بِالفَْحْشاءِ أَ تَقُولُونَ عَلىَ اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ: این کار شما 

 دهید که به آن عالم نیستید؟  کند، چرا مطلبى را به خدا نسبت مىمأمور نمى 

گفتند: نه، سند محکومیت خود را امضاء کرده  با جهل مطلبى را به خدا نسبت بدهید؟ در پاسخ این سؤال اگر مى آیا این کار صحیح است که 

 کردند.  گفتند: بله، خود را رسوا مى بودند و اگر مى 

 یونس  78آیه 

  . لکِْبرِْْیاَءُ فىِ الْأَرْضِ وَ مَا نحَْْنُ لکَُمَا بِمُؤْمِنِینَ ْْ أَ جِئتَْنَا لِتَلفِْتَنَا عَمَّا وجََدنَْا علَیَْهِ ءَابَاءَنَا وَ تَکوُنَ لَکمَُا اقَالُوا
 (.78)یونس/

 لَکُمَا الکْبِْریِاءُ« أی الملک عن  »قالُوا« یعنی قال فرعون و قومه لموسى »أَ جئِتْنَا لتِلَْفتِنَا عَمَّا وَجدَْنا عَلیَْهِ آباءَنا« أی لتصرفنا عن ذلک »وَ تَکُونَ

ة و السلطان و الأصل إن الکبریاء استحقاق صفة الکبر فی أعلى المراتب »فیِ الأَْرْضِ« أی فی أرض مصر و قیل أراد اسم  مجاهد و قیل العظم

ره أنه  الجنس و المراد به الإنکار و إن کان اللفظ لفظ الاستفهام تعلقوا بالشبهة فی أنهم على رأی آبائهم و إن من دعاهم إلى خلافه فظاهر أم

، ص: 5) مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج لیهم فلم یطیعوه »وَ ما نَحْنُ لَکُما بِمؤُْمنِِینَ« أی بمصدقین فیما تدعیانه من النبوة.یرید التأمر ع

189.) 

 بررسی 

کبریاء« به گفته اى تا ما را از آنچه پدرانمان بر آن بودند باز دارى ... و منظور از »فرعون و قوم او به موسى)ع( گفتند: آیا به نزد ما آمده 

اند: اسم جنس است و  مجاهد پادشاهى است، و به گفته دیگرى عظمت و تسلط است، و منظور از »أرض« سرزمین مصر است، و برخى گفته
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ر همه زمین را شامل می شود. و استفهام در این آیه استفهام انکارى است، آنان می گفتند: ما به عقیده پدران خود هستیم و هر کس ما را ب

 خلاف آن عقیده بخواند منظورى جز ریاست ندارد و از این جهت ما پیروى او را نخواهیم کرد.

 انبیاء  53آیه 

 (. 53)انبیاء/. »قالُوا وجََدْنا آباءَنا لهَا عابِدِینَ«

نتْمُْ وَ آباؤکُمُْ فیِ ضَلالٍ مبُِینٍ« أی فی ذهاب  فاقتدینا بهم اعترفوا بالتقلید إذ لم یجدوا حجة لعبادتهم إیاها سوى اتباع الآباء »قالَ لَقدَْ کنُتْمُْ أَ

عناه أ جاد أنت فیما تقول محق  عن الحق ظاهر ذمهم على تقلید الآباء و نسبهم فی ذلک إلى الضلال »قالُوا أَ جئِتْنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعبِِینَ« م

نکار عبادة الأصنام علیهم إذ ألفوا ذلک و اعتادوه »قالَ بَلْ رَبُّکمُْ ربَُّ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ  عند نفسک أم لاعب مازح و إنما قالوا ذلک لاستبعادهم إ

ذلِکمُْ مِنَ الشَّاهِدیِنَ« و   الَّذیِ فَطَرَهُنَّ« أی بل إلهکم إله السماوات و الأرض الذی خلقهن و ابتدأهن فدل على الله سبحانه بصنعة »وَ أَنَا عَلى

  . ء عن مشاهدة فإبراهیم )ع( شاهد بالحق لأنه دال علیه بما یرجع إلى ثقة المشاهدة الشهادة تحقیق الأخبار و الشاهد الدال على الشی معنى هذه 
 (.83، ص: 7)مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج

کرنش می کنید؟ گفتند: پدرانمان را یافتیم که آن گاه که ابراهیم)علیه السلام(به پدر و قوم خود گفت: این چه تمثالهایست که در برابر آن 

اند، ما هم روش نیاکان خود را  اید، گفتند: پدران ما اینها را پرستیده آنها را عبادت می کردند. گفت: شما و پدرانتان در گمراهى آشکار بوده 

اند، مذمت کرده، گفت: خود و  ا از اینکه تقلید نیاکان کردهایم.ابراهیم آنها رایم. چون دلیلى نداشتند، گفتند: تقلید از نیاکان کردهدنبال کرده 

کنى؟ از این جهت که انکار بت پرستى را بعید پدرانتان گرفتار گمراهى هستید.آنان گفتند: آیا درگفتارت خود را محق می دانى، یا مزاح مى 

آسمان ها و زمین و آفریدگار آنهاست. یعنى خدا را باید از   شمردند زیرا به بت پرستى خو گرفته بودند،ابراهیم گفت: بلکه خداى شما خداىمى

 کند و به شهادت و مشاهده خود اطمینان دارد. کند زیرا مردم را راهنمایى مىروى آثارش شناخت وابراهیم خود را شاهد معرفى مى

 شعراء   74آیه 

 شعرا(.74) . قاَلُواْ بَلْ وجََدنَْا ءَاباَءَنَا کَذاَلِكَ یَفعَْلوُنَ

ونَکمُْ« إذا  قالَ« إبراهیم »هَلْ یَسْمعَُونَکمُْ« أی هل یسمعون دعاءکم »إِذْ تَدْعُونَ« معناه هل یستجیبون دعاءکم إذا دعوتموهم »أَوْ ینَْفَعُ»

هذا الحجاج »قالُوا بَلْ   عبدتموهم »أَوْ یَضُرُّونَ« إن ترکتم عبادتها و فی هذا بیان إن الدین إنما یثبت بالحجة و لو لا ذلک لم یحاجهم إبراهیم )ع(

أَ فَرَأیَتُْمْ ما کنُتُْمْ وَجدَْنا آباءَنا کَذلِکَ یَفعَْلُونَ« و هذا إخبار عن تقلیدهم آباءهم فی عبادة الأصنام »قالَ« إبراهیم )ع( منکرا علیهم التقلید »

أقَْدمَُونَ« أی المتقدمون أی و الذین کان آباؤکم یعبدونهم و إنما دخل  تعَبُْدُونَ« أی الذی کنتم تعبدونه من الأصنام »أَنتْمُْ« الآن »وَ آباؤکُمُُ الْ

قیل أنه یعنی  لفظة کان لأنه جمع بین الحال و الماضی »فَإِنَّهمُْ عَدُوٌّ لیِ« معناه إن عبادة الأصنام مع الأصنام عدو لی إلا أنه غلب ما یعقل و

صفها بالعداوة التی لا تکون إلا من العقلاء و جعل الأصنام کالعدو فی الضرر من جهة عبادتها  الأصنام و إنما قال فإنهم فجمعها جمع العقلاء لما و

) مجمع  .ینَ«و یجوز أن یکون قال فإنهم لأنه کان منهم من یعبد الله مع عبادته الأصنام فغلب ما یعقل و لذلک استثنى فقال »إِلَّا ربََّ العْالَمِ

 (.303، ص: 7البیان فی تفسیر القرآن، ج

 بررسی 

شنوند و دعاى شما را  ( در مقام مناظره با بت پرستان به آنها گفت: آیا هنگامى که آنها را می خوانید صداى شما را مىلیه السلام ابراهیم )ع

شود که دین را  ى زنند؟ از اینجا استفاده مرسانند و اگر نکنید به شما ضرر مىمستجاب می کنند؟ آیا اگر آنها را پرستش کنید به شما نفع مى 

ود تقلید  باید با دلیل ثابت کرد و اگر چنین نبود ابراهیم با آنها بحث و مناظره نمی کرد، آنها که جواب صحیحى نداشتند ، گفتند: ما از پدران خ 

فرمود: آیا شما و پدرانتان چیزهایى  ایم که آنها نیز چنین می کنند. ابراهیم )ع(براى اینکه تقلید آنها را مورد انکار قرار دهد، کنیم. زیرا دیده مى

اید؟ بت ها و پرستش بت ها همه دشمن منند و دشمنى بت ها از این لحاظ است که عبادت آنها مضر  را که پرستش کرده و می کنید، دیده

همین جهت است که   دشمن منند و به -پرستیدند و هم بت راکه هم خدا را مى  -است.ممکن است منظور این باشد که بتها و پدران ایشان

 گوید:إِلَّا ربََّ العْالَمیِنَ: یعنى همه معبودها دشمن منند، جز خداى عالمین. بدنبال آن مى

 سوره اسراء   36آیه 

 (. 36/)اسراء . ْ ُْ أوُْلَئكَ کاَنَ عَنْهُ مَسْْوُلًاوَ لَا تَقْفُ مَا لَیسَْ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصرََ وَ الفُْؤَادَ کلُ 

ن ابن عباس و  ثم قال سبحانه »وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لکََ بِهِ عِلمٌْ« و معناه لا تقل سمعت و لم تسمع و لا رأیت و لم تر و لا علمت و لم تعلم ع

لأصل أنه عام  قتادة و قیل معناه لا تقل فی قفا غیرك کلاما أی إذا مر بک فلا تغتبه عن الحسن و قیل هو شهادة الزور عن محمد بن الحنفیة و ا

بهذا   فی کل قول و فعل أو عزم یکون على غیر علم فکأنه سبحانه قال لا تقل إلا ما تعلم أنه مما یجوز أن یعتقد و قد استدل جماعة من أصحابنا
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»إِنَّ السَّمْعَ وَ البَْصَرَ وَ   على أن العمل بالقیاس و بخبر الواحد غیر جائز لأنهما لا یوجبان العلم و قد نهى الله سبحانه عن اتباع ما هو غیر معلوم

لسمع و البصر و الفؤاد و  الْفُؤادَ کُلُّ أُولئِکَ کانَ عنَْهُ مَسْؤُلًا« معناه أن السمع یسأل عما سمع و البصر عما رأى و القلب عما عزم علیه ذکر سبحانه ا

ى کل أولئک الجوارح یسأل عما فعل بها قال الوالبی عن ابن عباس  المراد أن أصحابها هم المسئولون و لذلک قال »کُلُّ أُولئِکَ« و قیل بل المعن

 (.  641، ص: 6)مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج .یسأل الله العباد فیما استعملوها  

 بررسی 

 چیزى را که در باره آن علم ندارى، پیروى مکن که گوش و چشم و دل، همگى در برابر آن مسئول هستند. 

گوید: جز آنچه را که علم بدرستى آن دارى ر یا کردار یا تصمیمى که از روى علم نباشد، عمومیت دارد. گویى چنین مىآیه نسبت به هر گفتا

 نگو و جز آنچه را که بدرستى آن یقین دارى، انجام نده و جز آنچه را که به صحت آن اطمینان دارى، معتقد نباش. 

 جمع بندی: 

 

 پیروى از دلیل و برهان در صورت مشخص شدن گمراه پدران خود. سوره بقرة ؛ ضرورت    170آیه   .1

زخرف؛ ترجیح خوشگذرانى بر استدلال توسط آنکه ثروتمندانشان بت پرست،ترجیح می دادند،و روش خود را تقلید از   22آیه  .2

چیز و در ضد آن هر پدران معرفى می کردند، بدون آنکه به دلیل و برهانى تمسک کنند،لازمه این منطق غلط آنست که در یک 

اى از مردم از پدران خود پیروى کرده ، و هرکدام معتقد به بطلان راه دیگری اند ،لذا ناگزیرند تا به دو باشد، چون هر دسته

استدلال و حجت هاى عقلى یا سمعى بازگشت کنند، در آیه ظرافت و دقت زیادى در دعوت به سوى حق بکار رفته است،که اگر  

تر باشد لازم است که از راه و روش  ش پدرانتان درست باشد، و آنچه رسول خدا براى آنان آورده بهتر و درست فرض کنیم که رو

 ترش سرباز می زنند. وی پیروى کنند، ولی با این حال اینان از پذیرفتن آئین بهتر و درست 

الشان بر سبیل تقلید کورکورانه بوده و خداوند  سوره لقمان ؛ نکوهش منکران و مجادله کنندکان درباره خداوند ، زیرا اعم  21آیه  .3

عذاب  رفتارشان را رد کرده و می فرماید:أَ وَ لَوْ کانَ الشَّیْطانُ یَدْعُوهُمْ: آیا اگر شیطان آنان را دعوت کند تا با تقلید پدران به 

 سوزنده آتش روند ، پس باید بروند؟ 

ید، کارى ناپسند است وکسی حق ندارد در امور دین، بدون دلیل، عملى انجام  تقل-1سوره مائدة؛ آیه دلالت دارد بر اینکه؛  104آیه   .4

از آنجا که معرفت، احتیاج به تأمل و تفکر دارد، آیه، دلالت دارد بر اینکه کسب معرفت واجب است، زیرا خداوند باآنها  -2دهد.

شناخته  د کورکورانه بردارند. و اگر حق را کند که به صحت دعوت پیامبرگرامى، معرفت حاصل کنند و دست از تقلیاحتجاج مى

 وبه او معرفت داشتند، نیازى به تفکر نبوده و آنها مقلد پدران خود نبودند. 

اعراف؛ رد منطق مشرکان که در مقابل ارتکاب عمل شنیع خود آن را سنت مربوط به نیاکان دانسته و عدم مانعیت   28آیه  .5

 ی دانستند ، حال آنکه خداوند امر به فحشاء ومنکر نمی کند.  خداوند از این کار را نشانه رضایت وی م

یونس؛ بهانه جوئی فرعون و قوم او در مواجه با حضرت موسى)ع( مبنی بر پایبندی بر عقیده پدران خود و متهم نمودن   78آیه  .6

 مخالفان خود به ریاست طلبی.

ن مذمت کرده و به آنان می گوید: خداى شما خداى آسمان ها و  انبیاء؛ ابراهیم)ع( قوم خود را به واسطه تقلید از نیاکا 53آیه  .7

کند زیرا مردم را  زمین و آفریدگار آنهاست. یعنى خدا را باید از روى آثارش شناخت وابراهیم )ع( خود را شاهد معرفى مى

 راهنمایى کرده و به شهادت خود اطمینان دارد.

با بت پرستان و احتجاج های مختلف ایشان نسبت به آنها که بیانگر آنست که  شعراء؛مناظره حضرت ابراهیم)علیه السلام(  74آیه  .8

 دین را باید با دلیل ثابت نمود و اگر چنین نبود ابراهیم)علیه السلام( با آنها بحث و مناظره نمی کردند. 

و اطمینان به صحت آنچه که سوره اسراء؛ لزوم علم به درستى آنچه گفته می شود و یقین به درستى آنچه انجام می شود  36آیه  .9

 به آن اعتقاد تعلق می گیرد.
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 نتیجه
 با توجه به مباحثی که گذشت می توان به نتایج ذیل در بحث معارف نظری از دیدگاه تفسیر مجمع البیان پرداخت. 

 در بحث تقلید در معارف نظری و با توجه به آیات متناسب می توان به موارد ذیل اشاره نمود؛ 

زخرف بر مسأله   22برضرورت پیروى از دلیل و برهان در صورت مشخص شدن گمراه پدران خود.دلالت آیه سوره بقرة  170دلالت آیه 

ترجیح خوشگذرانى بر استدلال توسط ثروتمندانشان بت پرست که روش خود را تقلید از پدران معرفى می کردند، بدون آنکه به دلیل و برهانى  

اى از مردم از پدران خود پیروى کرده ، و  ه این منطق غلط آنست که در یک چیز و در ضد آن هر دو باشد، چون هر دستهتمسک کنند که لازم

در  هرکدام معتقد به بطلان راه دیگری اند ،لذا ناگزیرند تا به استدلال و حجت هاى عقلى یا سمعى بازگشت کنند، در آیه ظرافت و دقت زیادى 

تر باشد  فته است،که اگر فرض کنیم که روش پدرانتان درست باشد، و آنچه رسول خدا براى آنان آورده بهتر و درست دعوت به سوى حق بکار ر

سوره لقمان   21ترش سرباز می زنند.در آیه لازم است که از راه و روش وی پیروى کنند، ولی با این حال اینان از پذیرفتن آئین بهتر و درست 

کنندکان درباره خداوند پرداخته شده ، زیرا اعمالشان بر سبیل تقلید کورکورانه بوده و خداوند رفتارشان را رد به نکوهش منکران و مجادله 

روند ، پس باید   کرده و می فرماید:أَ وَ لوَْ کانَ الشَّیْطانُ یَدْعُوهُمْ: آیا اگر شیطان آنان را دعوت کند تا با تقلید پدران به عذاب سوزنده آتش

از  -2تقلید، کارى ناپسند است وکسی حق ندارد در امور دین، بدون دلیل، عملى انجام دهد.-1سوره مائدة دلالت دارد بر اینکه؛  104بروند؟آیه 

کند که به آنجا که معرفت، احتیاج به تأمل و تفکر دارد، آیه، دلالت دارد بر اینکه کسب معرفت واجب است، زیرا خداوند باآنها احتجاج مى 

شناخته وبه او معرفت داشتند، نیازى به تفکر  مبرگرامى، معرفت حاصل کنند و دست از تقلید کورکورانه بردارند. و اگر حق را صحت دعوت پیا

اعراف ردی بر منطق مشرکان است که در مقابل ارتکاب عمل شنیع خود، آن را سنت مربوط به   28نبوده و آنها مقلد پدران خود نبودند.آیه 

 78م مانعیت خداوند از این کار را نشانه رضایت وی می دانستند ، حال آنکه خداوند امر به فحشاء ومنکر نمی کند. در آیه نیاکان دانسته و عد

یونس به بهانه جوئی فرعون و قوم او در مواجه با حضرت موسى)علیه السلام( مبنی بر پایبندی بر عقیده پدران خود و متهم نمودن مخالفان  

انبیاء؛ ابراهیم)علیه السلام( قوم خود را به واسطه تقلید از نیاکان مذمت کرده و به آنان می   53رداخته شده است.در آیه خود به ریاست طلبی پ

گوید: خداى شما خداى آسمان ها و زمین و آفریدگار آنهاست. یعنى خدا را باید از روى آثارش شناخت وابراهیم )علیه السلام(خود را شاهد  

شعراء ، مناظره حضرت ابراهیم)علیه السلام( با بت   74مردم را راهنمایى کرده و به شهادت خود اطمینان دارد.در آیه کند زیرا معرفى مى

لام( با  پرستان و احتجاج های مختلف ایشان نسبت به آنها که بیانگر آنست که دین را باید با دلیل ثابت نمود و اگر چنین نبود ابراهیم)علیه الس

سوره اسراء ، لزوم علم به درستى آنچه گفته می شود و یقین به درستى آنچه انجام می شود و   36ه نمی کردند.درآیه آنها بحث و مناظر

 اطمینان به صحت آنچه که به آن اعتقاد تعلق می گیرد، مورد اشاره قرار گرفته است. 
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